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مینو کیـــا/ چرا برخی افراد به قاتل زنجیره ای تبدیل می شـــوند. 
آیا ژنتیـــک در آن نقش دارد؟ آیا به محیطی کـــه فرد در آن بزرگ 
می شـــود، مربوط اســـت؟ یا ترکیبی ازاین عوامل برخی افراد را 
به قاتلان وحشـــتناک تبدیـــل می کند؟ ویژگی هـــای زیر در بین 

قاتلان زنجیره ای رایج اســـت:
زیربناهـــای بیولوژیکی، اجتماعی و روانـــی در قاتلان زنجیره ای 
وجـــود دارد. افرادی که بـــه قاتلان زنجیره ای تبدیل می شـــوند 
اغلب انگیزه ذاتـــی دارند. قاتلان زنجیره ای که انگیزه جنســـی 
دارند معمولاً در دوران رشـــد کودکی شـــروع به جنســـی کردن 

خشـــونت می کنند.
از آنجـــا کـــه هیـــچ عاملـــی وجود نـــدارد که بـــه تنهایـــی بتوان 
آن را موجـــب قاتـــل زنجیره ای شـــدن دانســـت مطالعه قاتلان 

زنجیـــره ای بســـیار مهم و جذاب اســـت.
قتل زنجیره ای نتیجه بســـیاری از فرایندهـــا و تجربیات پیچیده 
اســـت. قاتلان زنجیره ای وحشـــتناک زیادی وجـــود دارند که در 
طول سال ها تیتر اول روزنامه ها شـــده اند و برخی از آنها توسط 
روانشناســـان مـــورد مطالعه قـــرار گرفته اند تا پاســـخی در مورد 

علت هـــای روانی قتل هـــای زنجیره ای به دســـت آید.
آنچه را روانشناسان از مطالعات خود آموخته اند شاید بتوان در 
یک حقیقت وحشـــتناک خلاصه کرد؛ در شـــرایط مناسب، هر 

کســـی می تواند به یک قاتل زنجیره ای تبدیل شـــود.
قاتل زنجیـــره ای را که از این شـــماره مورد بحث قـــرار می گیرند 
می توان به عنوان وحشـــتناک ترین فرد دانســـت کـــه تا به حال 

روی زمین پا گذاشـــته  است.
تئودور رابرت بانـــدی متولد 24 نوامبر 1946 یک قاتل زنجیره ای 
امریکایـــی بود که در دهـــه 1970 و احتمـــالاً قبـــل از آن، تعداد 
زیـــادی از زنـــان و دختران جـــوان را پـــس از ربودن مـــورد آزار و 
اذیت جنســـی قـــرار داد و ســـپس آنها را به قتل رســـاند. پس از 
بیـــش از یک دهه انکار ســـرانجام او به 30 قتـــل در هفت ایالت 
بین ســـال های 1974 تـــا 1978 اعتراف کرد. مجمـــوع قربانیان 

واقعی او ناشـــناخته است.
باندی اغلب بـــه عنوان کاریزماتیک و خوش تیپ در نظر گرفته 
می شـــد، ویژگی هایی که او از آنها برای جلـــب اعتماد قربانیان 
خود و جامعه اســـتفاده کـــرد. او معمـــولاً در مکان های عمومی 
به زنان نزدیک می شـــد، یا بـــا تظاهر به آســـیب دیدگی یا جعل 
هویـــت کمک می خواســـت. او هنگامی که طعمـــه اش را فریب 
مـــی داد، آنان را بیهوش می کـــرد و به جای دیگـــری می برد و به 
آنهـــا تجاوز جنســـی کرده و ســـپس آنهـــا را به قتل می رســـاند. 
دســـت کم ســـر 12 نفر از قربانیانش را برید و به عنـــوان یادگاری 

در آپارتمانش نگه داشـــته بود.

دوران کودکی
تد بانـــدی در 24 نوامبر 1946 به نام تئـــودور رابرت کاول از النور 
لوئیـــز کاول در خانه مادران مجـــرد الیزابت لوند در برلینگتون، 
ورمونـــت بـــه دنیا آمـــد. هویـــت پدر او هرگز مشـــخص نشـــد. 
درگواهی تولد او مشـــخصات پـــدرش به عنوان یک فروشـــنده 
و ســـرباز نیـــروی هوایی ایـــالات متحده بـــه نام لوید مارشـــال 
ثبت شـــده اســـت، اگرچه در برگه دیگـــری از پرونـــده تولد نام 
پدرش ناشـــناس ذکر شـــده اســـت. لوئیز مـــادر تد ادعـــا کرده 
بود با یک ســـرباز جنگـــی به نام جک ورتینگتون رابطه داشـــته 
اســـت و بلافاصلـــه پس از بـــاردار شـــدن آن مـــرد او را رها کرده 
اســـت. ســـوابق نشـــان می دهـــد چند فرد بـــه نام هـــای »جان 
ورتینگتـــون« و »لوید مارشـــال« در زمان بـــارداری باندی با لوئیز 
زندگـــی می کردنـــد. برخـــی از اعضای خانواده شـــک داشـــتند 

ممکن اســـت پدر لوئیـــز، پدر باندی باشـــد.
بانـــدی در ســـه ســـال اول زندگـــی اش در فیلادلفیـــا در خانـــه 
پدربـــزرگ و مادربزرگـــش، زندگـــی کـــرد. آنهـــا او را بـــه عنوان 
پسرشـــان بـــزرگ کردند تـــا از انـــگ اجتماعـــی تولد خـــارج از 
ازدواج آن زمـــان، دوری کنند. به خانواده، دوســـتان و حتی تد 
گفته شـــد پدربزرگ و مادربزرگش والدین او هستند و مادرش 
خواهـــر بزرگتـــر او اســـت. باندی ســـرانجام حقیقت را کشـــف 
کـــرد. او به دوســـت دختری گفـــت پس از اینکه پســـرعمویش 
او را »حرامـــزاده« خطاب کرده بـــود، در صدد بـــر آمد تا متوجه 
هویت واقعی اش شـــود در ســـال 1969 تد به پرونده اصلی تولد 
در ورمونت دسترســـی پیدا کرد، باندی بـــه خاطر اینکه مادرش 
هرگـــز در مورد پدر واقعی اش بـــا او صحبت نکرده بود و اینکه او 
را تنها گذاشـــته بود تـــا خودش والد واقعی خود را کشـــف کند، 

خشـــم مادام العمری را نســـبت به مادرش داشـــت.
باندی گاهی اوقات در ســـنین پایین رفتـــار آزاردهنده ای از خود 
نشـــان می داد. جولیا خواهـــر کوچکتر لوئیز می گویـــد یک روز 
عصـــر پـــس از یک چـــرت بیـــدار و متوجه شـــدم بـــا چاقوهای 
آشـــپزخانه احاطه شـــده و تد 3 ســـاله کنـــار تخت ام ایســـتاده 
و لبخنـــد می زنـــد. ســـاندی هولـــت، همســـایه دوران کودکـــی 
بانـــدی، او را قلـــدر توصیـــف کـــرد و گفت: او دوســـت داشـــت 
مردم را بترســـاند. او دوســـت داشت مسئول باشـــد. او دوست 
داشـــت درد و رنـــج و تـــرس را به ســـمت دیگران نشـــانه برود و 

آنهـــا را اذیت کند.
در برخی مصاحبه ها، باندی به نیکی از پدربزرگ و مادربزرگش 
صحبت کرده اســـت. او گفت بـــا پدربزرگش همـــذات پنداری 
دارد و نســـبت بـــه او احترام قائل اســـت، اما در ســـال 1987، او 
و ســـایر اعضای خانـــواده گفتند که ســـاموئل - پدربـــزرگ - یک 
قلدر ظالم بود که همســـر و ســـگش را مورد ضرب و شـــتم قرار 
مـــی داد، تعصـــب نشـــان مـــی داد و گربه های محله را شـــکنجه 
می کـــرد. در یک مورد، ســـاموئل جولیا را به دلیـــل بیش از حد 
خوابیـــدن از پله هـــا بـــه پایین پرت کـــرده بود. او گاهـــی اوقات 
با موجـــودات غیبی کـــه جز خودش کســـی آنهـــا را نمی دید با 
صـــدای بلنـــد صحبت می کـــرد و یک بـــار وقتی که مســـأله پدر 
بانـــدی مطرح شـــده بود، خشـــم شـــدیدی را ابراز کـــرده بود. 
گفته شـــده او در اواخر عمر تحت درمان تشنج الکتریکی برای 
کاهش افســـردگی بوده و ترس از ترک کردن خانه داشته است.

باندی دانشجوی ارشد
در ســـال 1950، لوئیـــز نـــام خانوادگی خود را از کاول به نلســـون 
تغییـــر داد و به اصـــرار اعضای خانـــواده، فیلادلفیـــا را به همراه 
تـــد ترک کـــرد تا با پســـرعموهای شـــان آلن و جین اســـکات در 
تاکوما، واشـــنگتن زندگی کند. در سال 1951 او با جانی که آشپز 
بیمارســـتان بود آشنا شـــد. آنها در همان ســـال ازدواج کردند و 
جانی رســـماً تد را به فرزنـــدی پذیرفت. جانـــی و لوئیز صاحب 
چهار فرزند شـــدند، اگرچه جانی سعی کرد پســـر خوانده اش را 
در فعالیت های خانوادگی شـــرکت دهد، تد از او دوری می کرد. 
او بعدهـــا از اینکه جانی پدر واقعی او نبود، خیلی باهوش نبود و 
پول زیادی به دســـت نمی آورد، با ناراحتی صحبت کرده اســـت.
باندی در ســـال های بعد از ســـطل های زبالـــه عکس های زنان 
برهنـــه را پیـــدا و جمـــع آوری می کـــرد. او گفتـــه اســـت مجلات 
پلیســـی، رمان های جنایی و مســـتندهای جنایـــی واقعی را در 
داســـتان هایی که شـــامل خشـــونت جنســـی بود، بویژه زمانی 
که داســـتان ها بـــا تصاویـــر زنان مـــرده یـــا معلول نشـــان داده 
می شـــد، پیدا می کرده و با اشـــتیاق مطالعه می کرده اســـت. او 
گفت مقادیـــر زیادی الکل مصـــرف می کند و در اواخر شـــب در 

جســـت و جوی پنجره هـــای بـــدون روکش می گـــردد تـــا بتواند 
زنـــان را ببیند.

باندی به روزنامه نـــگاران گفت در نوجوانی تنها بودن را انتخاب 
کـــرده زیرا قـــادر به درک روابـــط بین فردی نبوده اســـت. باندی 
می گوید: نمی دانســـتم چه چیزی باعث می شـــود مـــردم با هم 
دوســـت شـــوند. با این حال، همکلاسی های دبیرســـتان وودرو 

ویلســـون گفتند باندی مورد پســـند و توجه بود.
تنهـــا فعالیت ورزشـــی مهم باندی، اســـکی بود که با اشـــتیاق با 
تجهیزات دزدیده شـــده و بلیت های جعلی آن را دنبال می کرد. 
در دوران دبیرســـتان، او حداقل دو بار به علت دزدی و ســـرقت 
وســـایل نقلیه موتوری دستگیر شد. هنگامی که او به 18 سالگی 

رســـید، جزئیات این حوادث از ســـوابق او حذف شد.

سال های دانشگاه
غ التحصیلی از دبیرســـتان در ســـال 1965، باندی به  پس از فار
مدت یک ســـال در دانشـــگاه SPU( dnuoS teguP( حضور 
یافت و ســـپس برای آموختن زبان چینی به دانشگاه واشنگتن 
رفت. دو ســـال بعد بـــا دایان یکـــی از همکلاســـی هایش درگیر 
شـــد. در اوایل ســـال 1968، باندی کالج را رها کرد و در مشاغلی 
با حداقل دســـتمزد مشـــغول به کار کرد. او همچنیـــن در دفتر 
ســـیاتل کمپین ریاســـت جمهـــوری نلســـون راکفلر شـــروع به 
کار کـــرد. چند ماه بعد واشـــنگتن را به مقصد سانفرانسیســـکو 
ترک کـــرد. باندی اواخر همان ســـال پـــس از دریافت بورســـیه 
بـــرای تحصیـــل زبان چینـــی در دانشـــگاه اســـتنفورد بـــا راکفلر 

کرد. ملاقات 
در ماه آگوســـت به عنـــوان نماینده راکفلر در کنوانســـیون ملی 
جمهوری خواهـــان در میامی شـــرکت کـــرد.   اندکی پـــس از آن 
ادواردز بـــه خانـــه خانوادگـــی خـــود در کالیفرنیا بازگشـــت او از 
ناپختگی بانـــدی ناامید شـــده بود. روانپزشـــک دوروتـــی اوتنو 
لوئیس بعـــداً این بحـــران را به عنـــوان »زمان محوری در رشـــد 
او« توصیـــف کـــرد. باندی کـــه از ایـــن جدایی ویران شـــده بود، 
به شـــرق ســـفر کرد، بـــا اقوام خـــود دیدار کـــرد. در اوایل ســـال 
1969 بانـــدی به دفتر ثبت اســـناد تولـــد در برلینگتـــون رفت و 
هویـــت واقعی خود را پیـــدا کرد. او به واشـــنگتن بازگشـــت و با 
الیزابـــت کلوپفر مادری مجرد که به عنوان منشـــی در مدرســـه 
کار می کرد، ملاقات کرد. او پدر دختر کلوپفر ســـه ســـاله شـــد و 
تا ســـن 10 ســـالگی پس از دســـتگیری در زندگی آنها باقی ماند. 
مولی دختـــر خوانده باندی ســـال ها بعد افشـــا کرد در ســـن 7 

ســـالگی از ســـوی باندی مورد آزار و رفتارهای نامناســـب جنسی 
قرار گرفته اســـت.

 در اواســـط ســـال 1970، بانـــدی، که اکنون متمرکـــز و هدف گرا 
بـــود، دوبـــاره در دانشـــگاه ثبـــت نـــام کـــرد، ایـــن بار در رشـــته 
روانشناســـی. او شاگرد ممتاز شـــد و مورد توجه استادانش قرار 
گرفـــت. در ســـال 1971، او در مرکز بحران خودکشـــی ســـیاتل 
مشـــغول به کار شـــد. در آنجا، او در کنار رول، افسر سابق پلیس 
ســـیاتل و نویســـنده مشـــتاق جنایی که بعدها از باندی نوشت 
کار کـــرد.در آن زمان هیـــچ چیز نگران کننده ای در شـــخصیت 
باندی دیده نشـــده بود. او را »مهربان، ســـخت کوش و همدل« 
غ التحصیلـــی از دانشـــگاه در  توصیـــف می کردنـــد. پس از فـــار
ســـال 1972، باندی بـــه کمپین انتخاب مجـــدد فرماندار دانیل 
جی ایوانز پیوســـت. او با ظاهر شـــدن به عنوان یک دانشـــجوی 
کالج، بـــر حریف ایوانـــز، فرماندار ســـابق آلبرت روزلینی ســـایه 
انداخت. ایوانز باندی را در کمیته مشـــورتی پیشـــگیری از جرم 
ســـیاتل منصوب کرد. پس از انتخـــاب مجدد ایوانـــز، باندی به 
عنـــوان دســـتیار رأس دیویس، رئیـــس حـــزب جمهوری خواه 
ایالت واشـــنگتن اســـتخدام شـــد. دیویس باندی را »باهوش، 
تهاجمی... و متعهد به سیســـتم« توصیف کرد. در اوایل ســـال 

1973، باندی در دانشـــکده پذیرفته شـــد.
بانـــدی در آســـتانه یک حرفـــه حقوقی و سیاســـی قابـــل توجه 
بود. باندی بـــه ملاقات با کلوپفـــر ادامه داد. در پاییـــز 1973، او 
در دانشـــکده حقوق ثبت نام کرد، و از ادواردز خواستگاری کرد.
در ژانویـــه 1974، باندی به طـــور ناگهانی تمام ارتبـــاط خود را با 
ادواردز قطـــع کـــرد. تماس هـــای تلفنی و نامه های او بی پاســـخ 
ماندنـــد. باندی بعـــداً توضیح داد: فقط می خواســـتم به خودم 
ثابـــت کنم می توانم بـــا او ازدواج کنم. در ماه آوریل ســـال 1968 
زنان جـــوان در شـــمال غربی اقیانـــوس آرام یکی یکـــی ناپدید 

. ند می شد

ورود به قتل
دربـــاره اینکـــه بانـــدی از کجا و چه زمانی شـــروع به کشـــتن 
زنان کرد، اتفـــاق نظر وجود ندارد. او داســـتان های متفاوتی 
را برای افراد مختلف تعریف کرده اســـت و از افشای جزئیات 
اولیـــن جنایات خود امتناع کرد، حتـــی در حالی که به ده ها 
قتل بعـــدی در روزهـــای قبـــل از اعدامش اعتـــراف کرد. او 
گفـــت اولیـــن آدم ربایی خـــود را در ســـال 1969 در اوشـــن 
ســـیتی، نیوجرســـی انجام داد، اما تا ســـال 1971 در ســـیاتل 

کســـی را نکشـــت. او به روانشـــناس آرت نورمن گفت دو زن 
را در آتلانتیک سیتی در ســـال 1969 کشت. باندی به کارآگاه 
قتل رابرت دی. کپل گفت در ســـال 1972 قتلی را در سیاتل 
مرتکب شـــده و قتـــل دیگری را در ســـال 1973 کـــه مربوط 
به یـــک خودرو ســـوار در نزدیکی تـــام واتر بـــود، انجام داده 
است اما از توضیح بیشـــتر خودداری کرد. کارآگاهان پرونده 
معتقد بودند او ممکن اســـت از نوجوانی شـــروع به کشـــتن 
کرده باشـــد. اولین قتل هـــای باندی در ســـال 1974، زمانی 
که او 27 ســـاله بـــود، انجام شـــد. با اعتراف خـــودش، او تا 
آن زمـــان مهارت هـــای لازم را بـــرای به جا گذاشـــتن حداقل 
شـــواهد مجرمانـــه در صحنه های جرم به دســـت آورده بود.

دو قتل نخست
واشنگتن، اورگان

اندکی پس از نیمه شـــب 4 ژانویـــه 1974، بانـــدی وارد آپارتمان 
کارن اســـپارکس 18 ســـاله شـــد. پـــس از اینکه اســـپارکس را با 
ضربـــات میله فلزی بی حال کرد بـــا میله او را مـــورد آزار قرار داد 
کـــه باعث آســـیب های داخلی گســـترده شـــد. او 10 روز بیهوش 
در بیمارســـتان ماند و با اینکه زنده ماند، دچار ناتوانی جســـمی 
شـــد. در ســـاعات اولیه صبح روز اول فوریه، باندی به اتاق لیندا 
آن هیلی، دانشـــجوی کارشناســـی که گزارش های هواشناســـی 
صبحگاهـــی رادیویـــی را برای اســـکی بازان پخش می کـــرد، وارد 
شـــد. او را بیهـــوش کرده و بشـــدت کتک زد. شـــلوار جین آبی، 

بلـــوز ســـفید و چکمه های او را به او پوشـــاند و بـــا خودش برد.
در طول نیمه اول ســـال 1974، دانشجویان دختر کالج به میزان 
حدود یک نفر در ماه ناپدید می شـــدند. در 12 مارس، دونا گیل 
منسون، دانشجوی 19 ســـاله در کالج ایالتی اورگرین در المپیا، 
در 60 مایلـــی )95 کیلومتری( جنوب غربی ســـیاتل، خوابگاه را 
برای شـــرکت در کنســـرت دانشـــگاه ترک کرد اما هرگـــز به آنجا 
نرســـید. در 17 آوریل، سوزان الین رانکورت در حالی که در حال 
رفتن به اتـــاق خوابگاه بود، ناپدید شـــد. در 6 مه، روبرتا کاتلین 
پارکس خوابگاه را در دانشـــگاه ایالتی اورگان در کوروالیس، ترک 

کرد تا با دوســـتانش قهـــوه بخورد، اما هرگز به آنجا نرســـید.
 زنان گمشـــده جدا از ظاهر مشـــابه، اشـــتراکات کمی داشتند: 
دانشـــجویان جوان، جذاب و سفیدپوســـت با موهـــای بلند که 
در وســـط باز شـــده بودنـــد. در اول ژوئن، برنـــدا کارول بال، 22 
ســـاله، نزدیک فرودگاه بین المللی ســـیاتل-تاکوما ناپدید شـــد. 
او آخریـــن بار در پارکینگ دیده شـــد و در حـــال صحبت با یک 
مـــرد مو قهـــوه ای در حالی که بازویـــش را در بنـــد انداخته بود.

در ساعات اولیه 11 ژوئن، جورجان هاوکینز، دانشجوی دانشگاه، 
در حالی که در کوچه ای روشـــن بین خوابگاه دوســـتش و خانه 
خود راه می رفت ناپدید شـــد. صبـــح روز بعد، ســـه کارآگاه قتل 
ســـیاتل کل کوچه را بررسی کردند اما چیزی پیدا نکردند. باندی 
بعداً به کپل گفت هاوکینز را به ماشـــینش کشاند و او را بیهوش 
کـــرد. پـــس از دســـتبند زدن بـــه او، او را به 30 کیلومتری شـــرق 
سیاتل برد، خفه کرد و تمام شـــب را با جسدش گذراند. او بعداً 
صبح روز بعد به همان کوچه بازگشـــت و در بحبوحه تحقیقات 
صحنه جنایت، گوشـــواره هاوکینـــز و یکی از کفش هـــای او را در 
جایـــی کـــه در پارکینگ مجاور گذاشـــته بود، پیدا کـــرد و بدون 

اینکه کســـی متوجه شود برداشـــته و خارج شد.
پـــس از ناپدید شـــدن هاوکینز  شـــاهدان گـــزارش دادند مردی 
را در کوچه ای پشـــت خوابگاه مجاور در شـــب ناپدید شـــدن او 
دیده انـــد. او در حـــال تقلا برای حمـــل یک چمـــدان بود. یک 
زن بـــه یـــاد مـــی آورد مرد از او خواســـته بـــود تا بـــه او کمک کند 
تـــا چمـــدان را بـــه اتومبیلش، که یـــک فولکس واگـــن قهوه ای 

ببرد. بود، 
در این دوره، باندی در المپیا به عنوان دســـتیار مدیر کمیسیون 
مشـــاوره پیشـــگیری از جنایت ســـیاتل کار می کرد، جایی که او 
جزوه ای برای زنان در مورد پیشـــگیری از تجاوز نوشـــت. بعدها، 
او در بخش خدمـــات اضطراری، یک ســـازمان دولتی ایالتی که 

در جســـت و جوی زنان گمشده شرکت داشـــت، کار کرد.
گزارش های حمله وحشـــیانه به اســـپارکس و شـــش زن ناپدید 
شـــده به طـــور برجســـته در روزنامه هـــا و تلویزیون در سراســـر 
واشـــنگتن و اورگان منتشـــر شـــد. تـــرس در میـــان جمعیـــت 
گســـترش یافت. پلیس اطلاعات اندکی را که در دســـترس بود 
از تـــرس به خطر انداختن تحقیقات در اختیـــار خبرنگاران قرار 
نمی داد. قتل هـــای اورگان و واشـــنگتن در 14 ژوئیه با ربودن دو 
زن در روز روشـــن از یک ســـاحل شـــلوغ در پارک ایالتی دریاچه 
ســـامامیش در ایســـاکوه به اوج خود رســـید. چهار شـــاهد زن، 
مـــرد جوان جذابـــی را توصیـــف کردند که لباس تنیس ســـفید 
پوشـــیده بود و با لهجـــه ای ملایم صحبت می کـــرد. او با معرفی 
خـــود به عنـــوان »تد« از آنهـــا برای تخلیـــه یک قایـــق بادبانی از 
فولکـــس واگن بیتـــل برنزی رنگش کمک خواســـت. ســـه نفر 
امتنـــاع کردند )ســـیندی زیبنبـــام، پاتریشـــیا آن ترنـــر، ژاکلین 
پلیشـــکه(. یکی )جانیس گراهـــام( او را تا ماشـــینش همراهی 
کـــرد، دید کـــه قایق بادبانی وجود ندارد و فرار کرد. ســـه شـــاهد 
دیگر او را دیدنـــد که به جانیس 23 ســـاله، نزدیک حدود چهار 
ساعت بعد، دنیس ماری ناســـلوند، زنی 19 ساله که برای برنامه 
نویســـی کامپیوتـــر درس می خواند، پیک نیک را تـــرک کرد تا به 
دستشـــویی برود و دیگر برنگشت. باندی گفت یکی از آنها هنوز 
زنـــده بود زمانی که بـــا ماری بازگشـــت و ماری را مجبـــور کرد در 

حالی که او را می کشـــد تماشـــا کند.
پلیس کینگ کانتی، در نهایت بروشورهایی را در سراسر منطقه 
ســـیاتل پخش کرد. این اطلاعات در روزنامه های منطقه چاپ و 
در ایســـتگاه های تلویزیونی محلی پخش شـــد. در حالی که یک 
اســـتاد روانشناس تشـــخیص داد باندی مظنون احتمالی است 
امـــا کارآگاهان بعید می دانســـتند یک دانشـــجوی حقوق بدون 
ســـابقه جنایی بتواند عامل این جنایات باشـــد. در 6 سپتامبر، 
دو ماهیگیـــر با قرقره بـــه طور تصادفی با بقایای اســـکلت دو زن 
قربانی در شـــرق پارک ایالتی دریاچه سامامیش برخورد کردند. 
یک اســـتخوان ران اضافی و چندین مهره یافت شـــده در محل 
بعداً توســـط باندی به عنوان مهره های هاوکینز شناســـایی شد. 
شـــش ماه بعد، دانشـــجویان جنـــگل داری از کالج گریـــن ریور، 
جمجمه هـــا و فـــک پایین  هیلی، رانکـــورت، پارک ها و بـــال را در 
کـــوه تیلور، جایی که باندی اغلب در شـــرق ایســـاکوه پیاده روی 

می کرد، کشـــف کردند. بقایای منســـون هرگز پیدا نشد.

روانشناسی رفتار مجرمانه

روانشناســـی جنایـــی شـــاخه ای از روانشناســـی اســـت. 
روانشناســـی جنایـــی یـــک حـــوزه خـــاص اســـت کـــه به 
درک و مطالعـــه افـــکار، دیدگاه هـــا، انگیزه هـــا، کنش هـــا و 
واکنش های افرادی که مرتکب جرم می شـــوند، می پردازد. 
هدف یـــک روانشـــناس جنایی، این اســـت کـــه بفهمد و 
کشـــف کند که چه چیزی باعث می شـــود فـــردی مرتکب 
جـــرم شـــود و همچنیـــن چگونـــه می تـــوان به طـــور مؤثر 

مجرمـــان را بازپـــروری کرد.
 دلایـــل زیادی وجـــود دارد که نشـــان می دهد نـــرخ جرم و 
جنایـــت در طول زمان بـــالا و پایین مـــی رود. افزایش جرم 
و جنایـــت در یک منطقـــه می تواند ناشـــی از عوامل زیادی 
باشـــد. این عوامل معمولاً شـــامل افزایش مـــواردی مانند: 
فقر، بیکاری، مراقبت های بهداشـــتی ناکافی، سیستم های 
مدرســـه ضعیف، بیمـــاری روانـــی، خانواده های بـــا والدین 
مجرد، مســـائل مربوط به مواد مخدر و موارد دیگر اســـت.
وقتـــی این شـــرایط ناگـــوار حاکم باشـــد، به طـــور طبیعی 

میزان جـــرم و جنایـــت افزایـــش می یابد.
کاهش نرخ جرم و جنایت باعث ایجاد محیطی ســـالم تر و 
شـــادتر می شـــود. اگر بخواهیم محله های امن تری داشته 
باشـــیم، این عوامل منفی باید در اولویت قرار گیرد تا نرخ 
جـــرم و جنایت کاهش یابـــد. همچنین توجه بـــه مواردی 
ماننـــد افزایش حضور پلیس، افزایش نرخ زندانی شـــدن، 
ایجـــاد اشـــتغال، مســـکن و مراقبت های بهداشـــتی برای 

نیازمنـــدان در کاهش نرخ جرم و جنایت مؤثر اســـت.
عواملی وجود دارد که بر رفتار مجرمانه تأثیر می گذارد

 وقتی فردی درگیر رفتار مجرمانه است، انگیزه اش عوامل 
درونی خاصی اســـت. در حالـــی که هیچ ژنی وجـــود ندارد 
که کسی را مجرم بســـازد، ترکیب این عوامل ممکن است 
برخی از افراد را بیشـــتر به ارتکاب جنایت برســـاند. عوامل 
بیولوژیکـــی، جامعه شـــناختی و روانـــی بر ارتـــکاب جرم و 
جنایت در افراد تأثیر می گذارد. این امر روشـــن می کند که 
تمام جنبه های رفتار مجرمانه ریشـــه در روانشناسی دارد.

افراد ممکن است به دلیل زیست شناسی 
مرتکب جنایت شوند

قشـــر جلـــوی مغز، آمیگـــدال و قشـــر ســـینگولیت قدامی 
بخش هایـــی از مغز انســـان هســـتند. قشـــر جلـــوی مغز 
مسئول اســـتدلال و کنترل خود اســـت. آمیگدال مسئول 
چگونگـــی احســـاس تـــرس، پرخاشـــگری و نحـــوه تعامل 
اجتماعـــی در افـــراد اســـت. قشـــر ســـینگولیت قدامـــی 
تکانه هـــای مـــا را کنتـــرل و رفتارهای ما را تنظیـــم می کند. 
آســـیب به هـــر یـــک از این بخش هـــای مغز ممکن اســـت 
باعث شـــود که برخی افـــراد در طول زندگـــی خود مرتکب 
جنایت شـــوند. این بخش های مغز تا اواسط 20 سالگی به 
طور کامل رشـــد نکرده اســـت که این باعث می شود جرایم 
در بین کودکان و بخصوص نوجوانان بیشـــتر دیده شـــود. 
عوامل بیولوژیکی مانند ســـطح تستوســـترون، دوپامین و 
ســـروتونین نیز نقش مهمی در بروز رفتـــار مجرمانه دارند.

افراد ممکن است به دلیل عوامل جامعه 
شناختی مرتکب جرم شوند

 عوامل جامعه شـــناختی را یکـــی از بزرگ تریـــن عوامل در 
گرایش افراد به ســـمت رفتار مجرمانه دانســـته اند. بر این 
اســـاس، جنایت در محلات رشـــد می کند و بـــرای گروهی 
ایجـــاد انگیزه می کنـــد. به عنوان مثال معایـــب اجتماعی-
اقتصـــادی، مســـکن نامناســـب، مراقبت های بهداشـــتی 
ضعیـــف در دســـترس و غیـــره. اســـتانداردهای فرهنگی و 
اجتماعـــی و تربیت، فشـــارهایی را ایجاد می کنـــد که افراد 
را بـــه ســـمت جـــرم ســـوق می دهـــد. بســـیاری از عوامل 
جامعه شـــناختی دیگر وجود دارد که کارشناسان معتقدند 

جرم و جنایـــت را افزایـــش می دهد.
افراد ممکن است به دلیل روانشناسی درونی 

مرتکب جرم شوند
کارشناسان همچنین معتقدند ساختار روانی افراد ممکن 
اســـت احتمال ارتـــکاب جـــرم را افزایـــش دهـــد. برخی از 
ویژگی هـــای شـــخصیتی بـــا رفتـــار مجرمانـــه و نامناســـب 
گره خـــورده اســـت. این ویژگی ها شـــامل جســـارت، عدم 
پشـــیمانی، مســـائل مربـــوط به ســـوء مصرف مـــواد، خود 
کنترلـــی ضعیـــف، ناتوانی در حل مشـــکل، راحـــت دروغ 

گفتن و مـــوارد دیگر.
شیوه بزرگ شدن باعث می شود کسی بیشتر 

مرتکب جرم شود
 متأســـفانه افـــراد نمی توانند انتخاب کنند چه کســـی آنها 
را تربیـــت کنـــد. کودکانـــی کـــه در موقعیت های بـــد بزرگ 
می شـــوند، ممکن اســـت بیشـــتر درگیر رفتار مجرمانه در 
زندگی شـــان باشـــند. وقتی کودکی در شـــرایط بسیار بدی 
بزرگ می شـــود، هنـــگام نوجوانی و بزرگســـالی به احتمال 
بیشـــتر مرتکب جرم و جنایت خواهد شـــد زیرا سرپرست 
مناســـبی نداشـــته و از طرفی تحت آزار عاطفی، فیزیکی یا 
جنسی قرار گرفته اســـت. از سوی دیگر رفتارهای مناسب 
به او آموزش داده نشده و گاه آنها ناچار هستند برای تأمین 

هزینه های زندگـــی کار کنند.
کودکی که در خانه ای  پراســـترس بزرگ می شـــود، نســـبت 
به کودکی که در محیطی امن و مســـئولیت پذیر بزرگ شده 

اســـت، در معرض خطر بیشتری است.
جرایم علیه شخص و جرایم اموال مالی

 فقط بـــه این دلیل که کســـی مجرم اســـت بـــه این معنی 
نیســـت که همـــه جنایات احتمالـــی روی میز بـــرای او قرار 
دارد. انـــواع جنایاتـــی که افراد مرتکب می شـــوند، متفاوت 
اســـت بنابراین موضوعـــات روانی آنان نیز بـــا هم متفاوت 
اســـت. آدمکشـــی و قتل، آدم ربایی، تجاوز جنسی و غیره 
در جرایم شـــخصی و آتش زدن، ســـرقت، شـــرارت جنایی 

هم از دســـته جرایم مالی محســـوب می شـــود.
 همه ایـــن رفتارهـــای مجرمانـــه پیامدهایی دارنـــد. با این 
حال، کســـی که قادر به دزدی یا تجاوز است، ممکن است 
قادر به قتل یا آدم ربایی نباشـــد. درســـت اســـت که هر دو 
مجرم هســـتند ولی هیچ کس مثل دیگری نیســـت چون 

مغـــز آنها با هم متفاوت اســـت.
رفتار مجرمانه نوجوانان و بزرگسالان متفاوت است

 وقتی صحبـــت از رفتار مجرمانه می شـــود، شـــرایط خاصی 
برای ســـن وجـــود دارد. هنگامی کـــه یک نوجـــوان به دلیل 
جرمی محاکمه می شـــود، مجازات آنها ملایم تر اســـت. این 
امیـــد وجود دارد کـــه نوجوانان یا کودکان بازپروری شـــوند و 
رفتار مجرمانه را ترک کنند. آنها هنوز در حال رشد هستند، 
می تواننـــد از گذشـــته درس بگیرند اما وقتی یک بزرگســـال 
در حال ارتکاب جرم دســـتگیر می شـــود، مجازات می شود.

اتاق درمان 

دکتر مریم سامانی

روانشناس بالینی و استاد دانشگاه  اعتراف شیطان
چگونه قاتل زنجیره ای نزد روانشناس اعتراف کرد!
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